
 
 
 
 

 نقد ترجمه 
 خشت اول در ترجمه

ویی که را دوست می ره نگاهی به ترجمهٔ   دارم، ت
 

 مارال زاهدی  
 

مهم از  صاحبیکی  و  منتقدان  که  ایرادهایی  میترین  مبتدی  مترجمان  از  آشنا  نظران  گیرند 
کار نباید از آن غافل شوند و خشت  ای که مترجمان تازهاست. اما نکته  مقصد  نبودن با زبان

بینیم ها میاول ترجمه است آشنایی کافی مترجم با زبان مبدأ است. با نگاهی به بعضی ترجمه
کتاب  ترجمۀ  برای  مانعی  را  مبدأ  فرهنگ  و  زبان  به  نداشتن  تسلط  آثار،  این  مترجمان  که 

شود. یکی از این  انگاری برخی ناشران منتشر میها با سهلاین ترجمه  متأسفانهبینند، و  نمی
 .  اشعار آتیلا ایلهان، شاعر مشهور ترک   هرکه را دوست دارم، تویی»،موارد کتابی است با نام «

تر از ترجمۀ دیگر  ترجمۀ شعر بسیار سختدانند که  کسانی که دستی بر آتش ترجمه دارند می
متون ادبی است و مترجم علاوه بر تسلط بر زبان مبدأ و مقصد، باید شناخت خوبی هم از 

ای برده باشد. وقتی مترجمی بدون داشتن شرایط بدیهی و  شعر داشته و از طبع شاعری بهره 
شود شبیه ترجمهٔ این کتاب. در این مطلب،  اولیه، سراغ ترجمهٔ شعر برود، نتیجه چیزی می

و از   کنممی  مورد» بررسیهای بیترجمه را در دو بخشِ «بررسی صحت ترجمه» و «حذف
کنم و در  اشاره میده مورد از اشتباهات فاحش ترجمه  به  فقط  خروار است    هٔ باب مشت نمون

دادن ترجمهٔ درست  پیشنهاداتم فقط برای نشانآورم.  میم را  ترجمهٔ پیشنهادی خودهر مورد هم  
 است و ادعایی دربارۀ شاعرانه بودنشان ندارم.  

 
 بررسی صحت ترجمه بخش اول: 

  فاحش هستیم: . در شعر «هر سحر گمراهی» شاهد اشتباهی ۱
kurşun kubbeleri buğulu minareleri ıslak 

  آلودِ خیسهای مهبا گنبدهای تیز و مناره 

 وکناردر گوشه  های ترکی گنبدهای «سربی» مساجد راشاید در سفر به استانبول یا در سریال
 (در  ترجمه کرده! چرا مترجم گنبدهای سربی را «گنبدهای تیز»معلوم نیست  شهر دیده باشید.  
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 دلیل موجه جاافتاده و ترجمه نشده.)  این شعر دو مصراع بی 
 

  را شاهدیم. زارم من» باز هم اشتباهی عجیبدر شعر «در شوره. ۲
ben tuzparça yerdeyim  

ben tuzparça yerdeyim o bir düğüm dolaşık  
 او گرهی کور   /در شوره زارم من  /زارم مندر شوره 

 
شدن یا همان  های ریز تقسیم به معنی «شکستن و به تکه  tuzparçaمترجم که با اصطلاح  

(به معنی نمک) و   tuz  کلمهٔ   به خرد و خاکشیر شدن» در زبان مبدأ آشنا نبوده این اصطلاح را  
parça  (تکه، پاره، بخش)    زار» ترجمه کرده است. ترجمهٔ درست این  «شوره تقسیم کرده و

آمده است و هم در مطلع شعر نام شعر  شود: من خرد و خاکشیر  می  ،اصطلاح که هم در 
 ام) بر روی زمین. تکه شده(من تکه  امشده

 
  طور ترجمه شده است:  ها» این مصراع این. در بخشی از شعر «تنهایی مشترک زوج۳

tarlabaşı'ndaki yamuk bir oteldeyiz 
  های یک کشتزار ایم بر بلندی در مُتلی مخروبه 

را جداگانه و تحت باشی  و  تارلا  «بلندیمترجم دو کلمۀ  نوشته  و  ترجمه کرده  های  اللفظی 
های یک  ای ناامن و بدنام در استانبول است نه بلندیکه تارلاباشی اسم محلهکشتزار» درحالی

اما آتیلا ایلهان   شود. اسامی خاص بزرگ نوشته میدر ترکی استانبولی، اولین حرف    کشتزار!
استفاده نمی آشنایی  از حروف بزرگ  برای فهمیدن اهمیت  این نکته مثال خوبی است  کرد. 

. اگر مترجمان این کتاب از این قضیه باخبر  أ مترجم با سبک شاعر و فرهنگ و تاریخ کشور مبد
   . تارلاباشی   هٔ در هتلی مخروبه هستیم در محل  داد. ترجمهٔ درست: رخ نمی  خطابودند شاید این  

 
  »:  ۳اشتباه فاحش دیگری در شعر «شاهد عینی . ۴

boğaziçi'nde yağmur dumanı edebiyat-ı cedide 
 ادبیات مدرن در گلو 
 چون ابر باران زاست 

از  ادبیات مدرن در گلو؟! گاهی کمی جست بعد  ایلهان  آتیلا  وجو در گوگل هم بد نیست! 
آید و در دبیرستان «بغاز ایچی» مشغول به  دبیرستانی در شهر ازمیر به استانبول میاخراج از  

می است،  تحصیل  بسفر  تنگۀ  در  دبیرستانی  اسم  که  را  ایچی»  «بغاز  مترجمان  شود. 
که اینجا شاعر در  اند! درحالیاللفظی (بغاز: گلو؛ ایچی: درون) «در گلو» ترجمه کردهتحت
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هم    aziçiğbo  بعد از کلمهٔ   ’کردن خاطراتی از دوران دبیرستان است و علامت  حال تعریف
در مواجهه با  . : بغاز ایچی در میان باران و مه، سر درس ادبیات مدرن نشانۀ اسم خاص است

توان باران  و می  اللفظی در گلو هم دارد معنای تحت  aziçiğbo  ای مثل این کههای زبانیبازی
تنگۀ بسفر به زبان    و مه در  ایهام  به دلیل دشواری برگرداندن  را به بغض در گلو تشبیه کرد، 

 ای ندارد جز افزودن توضیح در پانویس.مقصد، اغلب مترجم چاره
 

اللفظی «غرق خون» ترجمه  ها» باز هم اسم محلۀ «کانلیجا» تحتدر شعر «سپس آن گل.  ۵
 یعنی خون)  kanشده است: (

sonra bülbüller 
yahya kemal bey’in 
kanlıca’da bıraktığı 

 ها و سپس آن بلبل 
 ها که «یحیی کمال» همان 

  غرق خون رهایشان کرد 
ها و سپس بلبل  شود:ای معروف و زیبا در استانبول است و ترجمهٔ درست می«کانلیجا» محله

 ها که یحیی کمال / در کانلیجا رهایشان کرد.  همان /
 

اند، نه با تاریخ و فرهنگ ترکیه دهد مترجمان نه به زبان ترکی مسلطمورد زیر هم نشان می.  ۶
ایلهان در شعر «مرا صاعقه  آشنا هستند.  (به  آتیلا  یعنی غازی  با لقبش  آتاتورک  از  ای بزن» 

های آبی  های بعدی شعر هم به چشمکند و در مصراعمعنی رزمنده، جهادگر، مبارز) یاد می
آورد، آن هم داخل های معروف آتاتورک را در شعر میکند. حتی یکی از جملهاو اشاره می

 به این موارد دقت نکرده، به
ً
اند قاضی و جای غازی نوشتهگیومه. اما متأسفانه مترجمان اصلا

 اند:  طور ترجمه کردهاین
bana bir şimşek çak 
yolumu aydınlatacak 
gazi’nin gözlerinden 
mavi bir şimşek 
kuva-yı milliye mavisi 
aynı emaneti taşımaktayım 
‘hürriyet ve istiklal benim karakterimdir’ 

 ای بزن مرا صاعقه
 که راهم روشن کند 

 های قاضی چشم
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 نوازدای لاجوردی می صاعقه
 لاجوردی نیروهای ملی 

 بر دوشم بار همان امانت است   
 منشم استقلال و آزادی است 

 
ای به رنگ آبی  بخش راهم شود /صاعقهای بزن بر من /تا روشنیصاعقه  ترجمهٔ پیشنهادی: 

کشم /  چشمان غازی (لقب آتاتورک) /به رنگ آبی قوای ملیّه / من همان امانت را به دوش می
 «حرّیت و استقلال منش من است» 

 
وبن عوض کرده در شعر «مگر در اعتکافید؟» ترجمهٔ غلط یک کلمه، معنای شعر را از بیخ.  ۷

که معنی این کلمه سلول اشتباه اعتکاف ترجمه شده درحالیدر این شعر به   tecrit است. کلمه
ای ظالمانه. ترجمهٔ  انفرادی است. اعتکاف عزلتی خودخواسته است و سلول انفرادی شکنجه

درست را با ترجمهٔ مترجم مقایسه کنید و ببینید ترجمهٔ اشتباه یک کلمه چه بلایی به سر شعر  
 آورده. 

Yoksa tecrit'te misiniz ? 
Siz kimsiniz , 
Yoksa kimsesiz misiniz 
Neden soğuk böyle 
Soluk benziniz 
Yoksa haftalardır 
Tecrit'te misiniz ? 
Kapı duvar sağır 
Arayan soran yok 
O dipsiz boşluğa 
Düşmekte misiniz ?  

 مگر در اعتکافید؟
 شما که هستید 

 وکاریدکسنکند بی 
 هایتان این چنین سرد است چرا نفس 
 هاست که در اعتکافید؟نکند هفته 
 درودیوار پر ز سکوت 
 کسی جویای حالتان نیست  
 انتها نکند به آن خلأ بی 

 در سقوطید؟ 
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   : )کردن «سلول انفرادی» و سایر کلماتبا جایگزین( :پیشنهادی هٔ ترجم

 انفرادی گرفتارید؟ نکند در سلول 

بی  نکند  هستید؟/  که  صورت و کسشما  رنگ کارید/چرا  و  است  سرد  نکند  هایتان  پریده/ 

ناهفته انفرادی هستید/درودیوار  / در حال  شنوایند /کسی سراغی نمی هاست که در سلول  گیرد 

 انتها؟سقوطید به آن خلأ بی 
 

دامواژه   .٨ فریبکار  زبانهای  راه  سر  هستند  تازههایی  و  ناشی  مترجم  و  واژهآموز  های کار. 
شان یکی  واحد که صورت ظاهری   ی فریبکار کلماتی هستند در دو زبان یا در دو گویش از زبان

 
ً
به   expérienceفرانسوی    واژهٔ   است، اما معنای متفاوتی در هر زبان یا گویش دارند. مثلا

استانبولی هم  آذربایجانی و ترکی  (آزمایش) است نه تجربه. زبان ترکی    experimentمعنای  
آذربایجانی است  کلمات مشترکی دارند با معنای متفاوت. مترجمانی که زبان مادریشان ترکی

 
ً
شوند. یکی  اند، دچار این اشتباه میترکی استانبولی را به شکل خودآموز یاد گرفته   و معمولا

دهد و در ترکی آذربایجانی  است که در ترکی استانبولی معنی تابستان می  azYاز این کلمات  
ترجمه شده   بهار  اشتباه  به  کلمه  این  کتاب  اشعار  بقیۀ  و  نهان»  در شعر «عشق  بهار.  معنی 

 است.  
 

 طور ترجمه شده: در شعر«تجربۀ تنهایی» این بخش از شعر این. ٩
 

sevmek insanın yüreği kadar 
küçükse büyüğünü taşıyamazsın 

 هایمان باشد اگر عشق به کوچکی قلب
  بیش از آن را توانت نخواهد بود 

باشد  می قلب  کوچکی  به  عشق  اگر  نیست.  درست  منطقی  نظر  از  ترجمه  این  که  بینید 
داشتن گوید هرکسی به اندازۀ قلبش از دوستالقاعده در آن خواهد گنجید. شاعر ابتدا میعلی

 گوید اگر قلب کوچک باشد، تحمل عشق بزرگ را ندارد.برد و در مصراع بعد میسهم می
  

قلب کوچک، تحمل    /قلبش است  هٔ سهم انسان از دوست داشتن به انداز  ترجمهٔ پیشنهادی:
در ترجمه خالی است (این اشاره   سه مصراع زیردر همین شعر جای  .  عشق بزرگ را ندارد

دست که  است  دلیل  این  به   
ً
بخشصرفا ببینند  استانبولی  ترکی  زبان  به  آشنایان  های کم 

 اند.)  چاپ نبودهشده غیرقابلحذف
bir rüya gemisi iskele sancak 
dokunup geçiyor hayallerine 
ağlayasın gelir ağlayamazsın 
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حذف  .  ١٠ شعری  ضرورت  به  که  است  مطالبی  بازسازی  شعر،  ترجمهٔ  فرایند  از  بخشی 
ساخت جمله و یافتن  رفتن به ژرف   ،اند: به عبارت دیگرقرینهاند یا حذف به قرینه یا بیشده

کردن آن در روساخت در صورت ضرورت. شاعر به اقتضای وزن  اصل مطلب و سپس زنده
ساختن آن به عهدۀ خواننده کند. فهمیدن و شفافشعر گاهی بعضی چیزها را کامل بیان نمی

 ...»:   و مترجم است. مثل این مورد در شعر «چگونه شد
 

İzmir cezaevi dokuz yüz kırk bir'de  
kaşla göz arası liseden kovuldum 

 به آنی از مدرسه اخراج ... 
  زندان ازمیر رسیدم ١۴٩تا که به اتاق 

طور که در برخی از متون و شعرهای قدیمی هم شاعر به دلیل رعایت وزن شعر، و نیز همان
ویک نوشته است. اگر مترجمان به  ویک را نهصدوچهلهزارونهصدوچهلسال  شود،  دیده می

 ۱۹۴۱بینند که نوشته شده: «در سال  شاعر در ابتدای کتاب خودشان نگاه کنند می  ۀنامزندگی
... از مدرسه اخراج شد و به زندان افتاد.» پس  که سال اول دبیرستان بود و شانزده سال داشت

جای اتاق باید  شود. بگذریم از اینکه به زندان ازمیر حرفی زده نمی  ۹۴۱در این شعر، از اتاق  
می درست  ترجمهٔ  سلول.  سال    شود:بگوییم  ازمیر،  به  /۱۹۴۱زندان  چشم  از همدر  زدنی 

 .  دبیرستان بیرونم کردند 
 

 مورد های بیبخش دوم: حذف
چند نکته توجهم را جلب کرد. اول    دارم تویی»«هرکه را دوست میدر نگاهی کلی به کتاب  

از  اینکه شاعر فقید در همان سطرهای اول مقدمه اش، ذکر کرده که در دبیرستان دو رباعی 
خواجه نصیرالدین طوسی، شاعر ایرانی، خوانده که متحولش کرده و به دلیل ارادتی که به این  
شاعر پیدا کرده یکی از این دو رباعی را در ابتدای این کتاب آورده و دیگری را هم در صفحه  

دیگر به  هم  باز  مقدمه  در  این،  بر  کتاب. علاوه  اشاره  اشعار خواجه  آخر  است.  کرده  نصیر 
ها  همچنین در مقدمه توضیحاتی دربارۀ سبک اشعار کتاب، وقایع تاریخی و برخی شخصیت

شاعر ایرانی    کند. با این توضیح، حذف این دو رباعیآورده که به فهم شعرهای کتاب کمک می
دقتی مترجمان است. چون آن اشعار و توضیحات هم سلیقگی یا بیکج شاعر نشانهٔ  هٔ و مقدم

کند. (یکی از این دو رباعی  برای مخاطبان ایرانی جالب است و هم به فهم اشعار کمک می
 ام.) نصیر از وبگاه گنجور پیدا کردم که در بخش پایانی همین مطلب آوردهرا در اشعار خواجه

 بندی شاعر در ترجمه است. آتیلا ایلهان  نکتۀ دیگری که به کتاب ضربه زده، حذف فصل
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رک شروع کرده 
ُ
.  است  هر فصل را با عنوانی مخصوص و با بیتی از یکی از شعرای قدیم ت

آتیلا ایلهان،   بندی کتاب و آوردن این ابیات در کتاب مهم است؟اما چرا وفادار بودن به فصل
)، مخالف استفاده از زبان ساده در شعر بود، برخلاف Maviگذار جریان ادبی ماوی ( بنیان

ادبی غریب   اورهان ولی،    )Garip Akımı(جریان  کتای رفعت  که 
ُ
ا و  آندای  ملیح جِودت 

جریان غریب طرفدار پرهیز از وزن و قافیه و صنایع ادبی بود و پای زبان   گذارانش بودند. پایه
محاوره را به شعر باز کرد. آتیلا ایلهان معتقد بود وزن، زبان شاعرانه و استفاده از صنایع ادبی  

الزامات شعر است. او از طرف دیگر، با جریان ادبی ایکینجی یِنی (موج نو  و رمزگرایی از  
نظر داشت. به همین دلیل، آتیلا  دوم) بر سر اینکه شعر ترک نباید از غرب تقلید کند، اختلاف

تفکرات سبک و    ادای احترامی کرده بهایلهان با آوردن ابیاتی در ابتدای هر فصل از کتاب،  
شاعران قدیمی. ترجمه و گنجاندن این ابیات، هم مخاطب فارسی را با شاعران قدیمی ترک 

 ساخت.  کرد و هم نوع نگاه آتیلا ایلهان به شعر سنتی را آشکار میآشنا می
  قول آغازین یا نویسی ارتباط دارد. نقلکتابگذشته از این، کار ایلهان به مبحث ادبی و  

قولی از شاعران و نویسندگان یا کتاب مقدس یا  عبارت است از نقل )epigraph(  سرلوحه
انگیز باشد و به نحوی به مضمون کتاب یا بخش و فصلی از المثلی که اندیشهزبانزد و ضرب 

  کاررفته به  ای خاصبیان احساس و عقیدهداشته و برای    با محتوا  مناسبتی خاص  داشته،  آن ربط
گویند آید که به آن صفحه شاهد هم میمی  مستقلی  صفحۀ  کتاب در  آغاز  باشد. سرلوحه در

نصیر سرلوحۀ کتاب آتیلا ایلهان اول بخش یا فصل. رباعی اول خواجه  صفحۀ  یا در پیشانی
کیدنیز  است و    خِتامی  است و رباعی آخرش هم در واقع حُسن مجدد بر مضمون کتاب    یتأ

ای از  طور که اشاره شد، به سرلوحهبراین، هر فصل کتاب، هماناز او. علاوه   اشو تأثیرپذیری 
رک مزین شده است

ُ
 .شاعران قدیمی ت

هایی از اشعار در ترجمه اشاره کردم. گذشته از این در مطالب بالا بارها به حذف بخش
کردن  شعر از کتاب و جایگزین  یازدهموارد، عامل دیگری که به کتاب لطمه زده، حذف کامل  

اند.  چاپشده مشکل ممیزی هم ندارند و قابلشعر دیگر آتیلا ایلهان است. اشعار حذف  پنج
باید از مترجمان پرسید چرا این شعرها حذف و شعرهای دیگری بدون هیچ توضیحی به این  

شده، شعری است با عنوان «برای  اند. جالب اینکه یکی از شعرهای حذفکتاب اضافه شده
ترین شعرهای آتیلا ایلهان  عاشق شدن دیر است برای مردن زود» که جزو زیباترین و مشهور

ای از شعرهای مدرن ترکیه است چاپ شده  به همین نام که گزیده  ١است. (این شعر در کتابی
 است.) 

 
 ۱۳۹۳نشر امرود، : گزیده شعر مدرن ترکیه، برای عاشق شدن دیر است، برای مردن زودمیراندا میناس، آیدین روشن،  ـ  1
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نیز بخش در چند شعر  اشعار،  کامل  از حذف  مترجمان  فارغ  به صلاحدید  اشعار  از  هایی 
 اند.افتادهقلمشود) یا ازترجمه نشده (در بیشتر این شعرها مورد ممیزی دیده نمی

کید کنم که ممکن است در کار هر مترجمی خطا باشد و در یک  در پایان ضروری می دانم تأ
سیصدصفحه دویست  اجتنابکتاب  گاه  بیشتر  یا  و  ای  فاحش  اشتباهات  اگر  است.  ناپذیر 

نباشد، لطمهبی به متن نمیشمار  اشتباهاتی که نشان میای سنگین  اما  دهد مترجمان  زند. 
به ذهن می را  پرسش  این  دارند،  اساسی  مبدأ مشکل  زبان  فهم  در  هنوز  که چرا  کتاب  آورد 

اند این کتاب را ترجمه کنند و ناشر چرا ترجمهٔ این کتاب پرغلط را ها تصمیم گرفتهمترجم
 بدون ویرایش چاپ کرده است؟ 

ای است که آتیلا ایلهان کتابش را با آن به پایان برده و در ترجمهٔ  ختام مطلب رباعیحسن
 / کس را به یقین خبر ندادند و شدند  /بین فتادند و شدندکتاب خبری از آن نیست: آن قوم که راه

(این رباعی در برخی    /هر یک بندی بر آن نهادند و شدند  /کس نتوانست گشادآن عقده که هیچ 
 منابع به اوحدالدین کرمانی منسوب است.) 

 
 O kavimler ki hakikî yolu buldum sand  /Ermeden doğru yola hepsini susturdu 
ölüm  /Öyle bir ukde ki hal etmedi bir kimse onu   /Vurdular hepsi düğüm 
üstüne bir başka düğüm 

 ترجمهٔ رباعی به ترکی استانبولی: حسین رفعت  


